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«شام جدید»؛ تهدید یا فرصت؟!
مهدی بازرگان: ائتلاف عربی «عراق – اردن – مصر» که از دولت عادل عبدالمهدی 
شــکل گرفت، به یکی از محورهای جدی در سیاست خارجی منطقه ای بغداد در 
این سال ها بدل شده است که در دولت مصطفی الکاظمی هم ادامه داشت و به 

تبع آن در دولت محمد شیاع السودانی هم پی گرفته خواهد شد.
ایــده اصلی این تروئیکای عربی که از آن به عنوان پروژه «شــام جدید» هم یاد 
می شــود، آن اســت که عراق یک منبع مهم ثروت نفتی و انرژی و مصر یک منبع 
مهم ثروت انســانی است و اردن هم با واردکردن خود به این پروژه می خواهد در 

منافع آن سهیم باشد.
البتــه پروژه «شــام جدید» که مصطفی الکاظمی، نخســت وزیر ســابق، آن را 
طرحی مشــابه با «اتحادیه اروپا» خواند، طرحی اســت که در زمان دولت «حیدر 
العبادی» مقدمات آن چیده شــد و مبتنی بر تفاهمات سیاســی و اقتصادی میان 
عراق و مصر اســت که اردن نیز وارد آن شده است. این سه کشور ذیل ائتلاف شام 
جدید بر ضرورت ایجاد نظام اقتصادی جدیدی در منطقه که مبتنی بر امنیت همه 

کشــورها باشد، تأکید دارند. از سوی دیگر هم اردن و مصر هر دو سیاستی معتدل 
در منطقه دارند، برای همین عراق دســت خود را در زمینه تقویت روابط راهبردی 
بــا این دو کشــور باز می بیند. از ایــن رو دولت های عــادل عبدالمهدی و مصطفی 
الکاظمی با جدیت در پی پیشــبرد این پروژه گام برداشــتند. با این تفاســیر دولت 
تازه نفس الســودانی هم در همین مســیر پیش خواهد رفت؛ کما اینکه اولین سفر 

خارجی نخست وزیر عراق به اردن بود.
در این میان این ائتلاف عربی بــه دلیل نزدیکی دیپلماتیک عراق با مصر و اردن 
کــه روابــط دیپلماتیکی با ایران ندارنــد، چندان مطلوب و ایدئال تهران نیســت؛ 
بنابراین در یک گزاره تحلیلی برخی این ائتلاف را «تهدیدی» برای ایجاد شــکاف و 

گسل بین تهران و بغداد به واسطه تأثیرگذری امان و قاهره می دانند.
ولی در یک ســطح دیگر تحلیلی می توان گفت که این ائتلاف به ویژه در دولت 
محمد شیاع الســودانی می تواند نه یک تهدید بلکه به فرصتی برای تقویت نفوذ 
منطقه ای ایران بدل شود؛ چراکه از یک سو دولت السودانی که مانند دولت عادل 

عبدالمهدی نزدیکی به مراتب بیشتری نسبت به دولت مصطفی الکاظمی با ایران 
دارد، می توانــد از این ائتــلاف برای بهبود روابط و حتی احیای مناســبات ایران با 
اردن و مصر اســتفاده کند و در آن سو هم در ماه های اخیر، هم کشور مصر و هم 
اردنی ها از خواســت خود برای احیای روابط با ایران گفته اند؛ بنابراین این ائتلاف 
خواهد توانســت در این مسیر گام بردارد و به عنوان کاتالیزوری در ریل گذاری برای 

ازسرگیری مناسبات تهران با امان و قاهره عمل کند.
در کنار آنچه عنوان شــد، باید به این نکته مهم نیز اشــاره کرد که اساسا جهان 
عــرب از نگاه پان عربیســمی صرف و تلاش برای خوانش جمــال عبدالناصری از 
مناسبات کشورهای عربی عبور کرده است؛ بنابراین نمی توان گفت که شکل گیری 
ائتلاف هــای عربی مانند تروئیــکای «اردن - عراق – مصر» یا همان پروژه «شــام 
جدید» می تواند خطر و تهدیدی در پی داشــته باشد. قرائت ناسیونالیستی عربی و 
نوعی گرایش برای شــکاف «عربی – غیرعربی» در سال های اخیر محلی از اعراب 
در تحرکات و تحولات دیپلماتیک ندارد. آنچه اکنون تأثیرگذار است، به تلاش برای 

تقویت مناسبات اقتصادی و تجاری بین کشورهای عربی با همه کشورها در منطقه 
و نیز کشــورهای فرامنطقه ای باز می گردد. به موازات آن کوشش های مشترک در 
راســتای ایجاد، تداوم و گســترش امنیت جمعی و منطقه ای با نقش آفرینی همه 
کشــورهای عربی و غیرعربی منطقه خاورمیانه هــم به عامل اثرگذار دیگری بدل 
شــده است که اکنون نمی توان به گزاره «نگاه عربی» تکیه کرد. به ویژه آنکه ایران 
اکنــون به یکی از مهم ترین و جدی ترین قدرت های منطقه غرب آســیا بدل شــده 

است.
ضمن آنکه نبایــد این واقعیت را هم نادیده گرفت که چنیــن اتحادیه ای با توجه به 
ثروت های طبیعی عراق، ثروت انســانی مصر و موقعیت جغرافیایی اردن در غرب آســیا 
می تواند به اتحادیه ای قدرتمند در ســطح منطقه تبدیل شــود که خود فرصت مغتنمی 
را برای پوســت اندازی در سیاســت خارجی ایران فراهم خواهد کرد. این نکته از آن نظر 
اهمیت بســزایی دارد که دولت رئیســی اولویت دیپلماســی خود را تقویت مناسبات با 

همسایگانش قرار داده است.
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طالبان پاکستان به دوره طولانی آتش بس با دولت اسلام آباد پایان دادند  و در 
دو هفته اخیر چندین حمله خونین به نیروهای ارتش پاکســتان را سازمان دهی 
کردند. از آن ســو، دولت شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم با اجرای عملیات 
پاک ســازی در مناطق «خیبر پختونخوا» در حال مقابله با طالبان پاکستان است، 
گروهی که با حمایت ســازمان اطلاعات ارتش پاکســتان قدرت گرفته است. در 
تازه ترین عملیات، مقام های امنیتی پاکســتان گزارش داده اند که چهار تروریست 
را در منطقه مرزی خیبر پختونخوا کشــته اند. به گفته مقام های دولت پاکستان، 
تروریست های کشته شده با داعش ارتباط داشتند و می خواستند از مرز عبور کنند. 
بــا این حال عملیات های متعدد ارتش پاکســتان در منطقه مرزی نتوانســته اند 
جلوی حملات تروریستی «تحریک طالبان پاکســتان» را بگیرند. این گروه تلاش 

می کند تا با حملات خونین بیشتر، دولت شهباز شریف را کاملا مستأصل کند.
شهباز شریف، نخست  وزیر پاکستان روز گذشته در توییتی، «تیراندازی و شلیک 
بی دلیل نیروهای مرزی حکومت افغانستان [طالبان]» در مرز چمن-سپین بولدک 
را محکوم کرد. نخست وزیر پاکستان نوشت: «شهادت چندین شهروند پاکستانی و 
زخمی شدن بیش از ده ها نفر مایه تأسف و مستحق شدیدترین محکومیت است». 
شهباز شــریف در این توییت،  از طالبان به عنوان «حکومت افغانستان» نام برد و 
به آنها گفت که باید تضمین دهند چنین حوادثی تکرار نخواهند شــد. در نتیجه 
درگیری روز یکشــنبه میان طالبان و مرزبانان پاکستانی در مرز «سپین بولدک» در 
اســتان قندهار، دست کم شش نفر از شــهروندان پاکستان کشته و ۱۷ نفر زخمی 
شــدند. ارتش پاکســتان در بیانیه ای اعلام کرد که به حمله طالبان پاسخ داده و 

دولت پاکستان نیز با مسئولان طالبان در کابل تماس گرفته است.
در ۱۶ مــاه ســلطه طالبان بر افغانســتان، این گــروه چندین بار بــا مرزبانان 
پاکستانی و ایرانی درگیر شده اند. ماه گذشته نیز یک مرد مسلح که گفته شد عضو 
طالبان اســت، در سپین بولدک به مرزبانان پاکستانی تیراندازی کرد که در نتیجه 
آن، یک مرزبان پاکســتانی کشته و یک نفر زخمی شد. پاکستان در واکنش به آن 
حمله، به مدت یک هفته مرز خود را به روی افغانســتان بست و تردد کالاهای 
تجاری و مســافران میان افغانستان و پاکســتان متوقف شد. مرز سپین بولدک از 
شــلوغ ترین و پرترددترین نقاط مرزی افغانستان و پاکستان است و روزانه صدها 
مســافر از طریق آن تردد می کنند و کالاهای تجاری فراوانی نیز از این مرز بین دو 

کشور جابه جا می شوند.
افزایش خشــونت ها در منطقه مرزی پاکستان و افغانستان و همچنین داخل 
پاکســتان نشــان می دهد روند صلحی که دولت عمران خان نخست وزیر سابق 
پاکســتان پیش برد، تنها جسارت طالبان پاکســتان و طالبان افغانستان به عنوان 
عقبه و حامی آنها را افزایش داده و آنان را برای جنگ بعدی تقویت کرده است. 

دولت عمران خان قصد داشــت به طالبان فرصتی دهد تــا به روند صلح وارد 
شــوند اما طالبان در همان زمان هم خواســته هایی را مطرح کردند که نشان از 
بی اعتقادی آنان به روند صلح داشــت و برای آنــان تنها خرید زمان مطرح بود 
تــا در این فرصت خود را مهیای رویارویی با پاکســتان کنند. از نگاه دولت جدید 
پاکســتان، اکنون که طالبان پاکســتان به میدان جنگ باز گشته، تنها مسیری که 
می تواند به این نیروها ضربه بزند، بســتن عقبه این گروه است که در افغانستان 

قرار دارد.
جالب اســت که طالبان پاکستان دقیقا روندی را در پیش گرفته اند که زمانی 
طالبان افغانســتان بر اســاس مشــورت های ســازمان اطلاعات ارتش پاکستان 
مقابل دولت افغانســتان در پیش گرفته بودند. در سال هایی که نیروهای نظامی 
افغانســتان با آموزش بیشتر و بهتر، فرصت مانوردهی در جبهه های جنگ را به 
دســت آورده بودند، اســتفاده از ابزاری به نام گفت وگــو و مذاکره بهترین روش 
برای کاهش فشــار نیروهای امنیتی افغان بر طالبان شد. معمولا در فصل  سرما 
کــه قدرت مانوردهــی طالبان کاهش پیــدا می کرد، روند صلح در افغانســتان 
آغاز می شــد و طالبان گاه در یک کشــور همســایه و گاه در کشوری دیگر، دولت 
افغانســتان را پای میــز مذاکرات بی نتیجه می کشــاندند. ایــن مذاکرات باعث 
می شدند دولت برای نشان دادن حســن  نیت خود عملیات نظامی علیه طالبان 
را به حالت تعلیق در بیاورد. این مســئله باعث می شــد طالبان بدون دغدغه از 

حملات ارتش، در فصل زمستان خود را برای حملات بهاری آماده کند.
اکنون طالبان پاکســتان دقیقا با الهام از این شیوه، نیروهای دولت پاکستان را 
هدف قرار داده اند. این گروه در چند ماه گذشــته توانســت قدرت بیشتری کسب 
کند و حتی تسلیحات جنگی بیشتری نیز از افغانستان وارد پاکستان کرد تا بتواند 

با قدرت بیشتری علیه دولت اسلام آباد وارد عمل شود.
علاوه بر آن، طالبان افغانستان در آگوست ۲۰۲۱، هزاران نفر از افراد وابسته به 
جنبش طالبان پاکســتان را که در زندان های افغانستان در بند بودند، آزاد کردند. 
آنها همچنین دولت پاکســتان را تحت فشار قرار می دهند تا با طالبان پاکستانی 
در کابل گفت وگو کنند. این در حالی اســت که مذاکرات گذشــته دولت پاکستان 
و طالبان پاکســتان که با حمایت طالبان افغانســتان در کابل انجام شد، شکست 
خورد و جنبش طالبان پاکستان پس از آن اعلام کرد که نیروهای امنیتی و دولتی 
پاکستان را در هر گوشه  این کشــور هدف حملات تلافی جویانه قرار خواهد داد؛ 
افزون بر این، دیگر به ارتش پاکســتان اجازه نخواهد داد برای ســرکوب عناصر 
وابســته به جنبش طالبان پاکســتان در مناطق قبایلی عملیــات نظامی انجام 
دهد. در حالی  که حملات مســتمر به نیروهای امنیتی و تأسیسات دولتی تهدید 
تروریســتی جدی برای دولت و نیروهای امنیتی پاکستان محسوب می شوند، آیا 

پاکســتان برای مقابله با تهدید طالبان پاکستان گزینه  های مناسبی پیش رو دارد؟ 
آیا ممکن اســت گفت وگو با طالبان پاکستان در آینده به نتیجه برسد؟ یا پاکستان 
ناگزیر خواهد شــد بــرای پایان دادن به تهدید طالبان پاکســتان، به گزینه نظامی 
متوسل شود؟ اســلام آباد در حال حاضر، با مشکل بازگشت تدریجی فرماندهان 
و رهبران طالبان پاکســتانی از افغانستان به شــمال غرب پاکستان مواجه است. 
پس از عملیات نظامی بزرگ ارتش پاکســتان در سال ۲۰۱۴، اغلب فرماندهان و 
رهبران طالبان پاکســتان از این کشــور فرار کردند و در شــهرها و شهرستان های 
مرزی افغانســتان مستقر شــدند. به همین دلیل، یکی از راه حل های پیشنهادی، 
تلاش برای افزایش امنیت مناطق مرزی میان دو کشــور اســت. جنبش طالبان 
پاکســتان عملیات نظامی پیوسته نیروهای امنیتی پاکســتان را «نیرنگ و توطئه 
دســتگاه های اطلاعاتی پاکستان» توصیف کرد و افزود که از این به بعد دیگر در 
قبال چنین اقدام هایی ســاکت نخواهد ماند. در همین حال، کارشناسان گزارش 
داده اند که آخرین عملیات مشترک نیروهای امنیتی در منطقه لاکی مروات که از 
۲۶ نوامبر آغاز شــد، ثابت کرد که راه اندازی چنین عملیاتی می تواند طالبان را با 
شکستی ســنگین روبه رو کند. عملیات اخیر پاسخ به حملاتی بود که ۲۵ نوامبر 
در منطقه «لاکی مروات» رخ داد و جنبش طالبان پاکســتان مســئولیت آن را بر 
عهده گرفت. از ســوی دیگر، جنبش طالبان پاکســتان معتقد است سازمان های 
دولتی پاکستان در ترور شماری از رهبران این گروه در افغانستان نقش داشته اند. 
برخلاف وضعیت قبل از ســال ۲۰۱۴، عملیات ارتش پاکستان با هدف پاک سازی 
منطقه از وجود طالبان پاکستان انجام نمی شود، زیرا در حال حاضر هیچ منطقه 
یا ســرزمینی در کنترل مستقیم این جنبش نیست؛ بنابراین به باور کارشناسان، در 
شــرایط کنونی راه اندازی عملیات نظامی فراگیر نمی تواند به کســب دستاوردی 
منجر شود. یک کارشناس نظامی با اشاره به این موضوع به الشرق الاوسط گفت: 
«جنگجویان وابســته به جنبش طالبان پاکستان اینک متفرق شده اند و در نقطه 
مشــخصی حضور ندارند؛ عملیات نظامی فراگیر علیه نیروهایی انجام می شود 

که در یک محل مشخص متمرکز باشند».
به همین دلیل، ارتش پاکســتان در حال حاضر، احتمالا به عملیات  اطلاعاتی  
خود علیه اعضای طالبان پاکستان در بخش شمال غربی این کشور ادامه خواهد 
داد. این در حالی اســت که ارتش و پلیس پاکستان در هشت سال گذشته بیش 
از ۳۰ هــزار عملیات اطلاعاتی علیه طالبان پاکســتان ترتیــب داده اند. نیروهای 
ارتش یا پلیس پاکســتان براساس اطلاعاتی که سرویس های اطلاعاتی در اختیار 
آنان قرار می دهند، به مخفیگا ه هــای این جنگجویان حمله می کنند؛ زیرا دولت 
و ارتش پاکستان هنوز برای اجرای عملیات نظامی همه جانبه در مناطق قبایلی 

امکانات لازم را ندارند.

ازسرگیري عملیات تروریستي و درگیري هاي مرزي
 چالش جدید دولت اسلام آباد

پایان ماه عسل 
طالبان و پاکستان

ادامه از صفحه اول

پدیدارشناسی  اشتباهات سیاسی
یقینا پرسشــی که باید مطرح شود این است که دلایل برخی اشتباهات فاحش 
سیاســی در عرصه های گوناگون چیســت؟ ازآنجاکه موضوع و دغدغه این موجز، 
انبوه چالش های اجتماعی اســت که پیامد مســتقیم ناکارآمدی مدیریتی اســت، 
بنابراین «عملکرد و رفتار آگاهانه» سیاست ورزان و صاحب منصبان مد نظر است. 
همان گونه کــه می دانیم یک رفتار یا عملکرد (اشــتباه) می تواند دلایل متعددی 
داشــته باشــد. اما «رفتار و عملکرد آگاهانه» سیاســت ورزان صرفا برایند پیگیری 
برخی اهداف خاص اســت. بنابراین درک ریشه های اشتباهات (افعال، طرح ها و 
عملکرد) سیاسی تنها از طریق «درک کاربردی تضاد منافع» به عنوان بستر برخی 
سیاســت ها، ممکن و میسر است. به عبارتی، اشتباهات سیاسی نه برایند ناآگاهی، 
بلکه «پیامد انتخاب و تصمیم های آگاهانه در راستای برخی منافع خاص است». 
بنابر شــواهد تاریخی، در سراســر تاریخ جوامع تنها دو بســتر برای افعال، رفتار و 
عملکرد سیاســی قابل شناسایی اســت. یک، تحقق منافع یک اقلیت و دو تحقق 
منافــع جمعی (ملی). به طور کلی می توان ادعا کــرد که تا قبل از «تدبیر و تولید 
قانون اساســی» به عنوان محصول تحولات اجتماعــی و به ویژه در عرصه علوم 
(از جمله علوم انســانی و علــوم اجتماعی) در عصر روشــنگری، افعال، رفتار و 
عملکرد سیاســت ورزان و صاحب منصبان «صرفا» در راستای تحقق منافع فردی 
یا یک اقلیت بوه اســت. «اما» مدیریت سیاســی در جهان خردبنیاد و دانش بنیاد 
معاصر، «صرفا» مبتنی بر قانون اساســی به مثابه نقشه راه یا برنامه تحقق منافع 
ملــی (جمعی) و نه انواع رؤیاهاســت. اگر تبیین کلی و مختصر از ریشــه افعال، 
رفتار و عملکرد سیاســی، منطقی تلقی شــود، آنگاه باید گفته شــود که پیگیری 
منافــع ملی (جمعی) تنها مســیر محتمل به منظور پرهیز از اشــتباهات (افعال، 
رفتار و عملکرد) آگاهانه سیاسی است. «پیگیری منافع ملی تنها مسیر محتمل به 
منظور پرهیز از اشــتباهات آگاهانه» یک پارادوکس است، اما روی سخن به سوی 
وطن پرستانی است که در سطوح مختلف ساختار تصمیم گیری کلان ایفای نقش 

می کنند.

عاقبت واقعیت گریزی راهبردی
در چنین شرایطی، مسئولان ایرانی بر سر یک دوراهی بزرگ قرار دارند: از یک سو 
چنین تعرض گســتاخانه ای قاعدتا پاســخی متناســب را در حد تعرض به منافع 
چین در تایوان، تبت، دریای جنوبی چین، ستم به مسلمانان ایغور و... می طلبد. از 
سوی دیگر، درحالی که جمهوری اسلامی در داخل با مشکلاتی مواجه است و در 
خارج هدف انتقادات گسترده ای قرار دارد و رویارویی دیگری با غرب درباره برنامه 
هســته ای محتمل اســت، مقامات ما احتمالا خود را ناچــار می بینند که به روی 
خود نیاورند. نحوه برخورد وزارت خارجه تاکنون حاکی از انتخاب مسیر دوم بوده 
اســت. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در توییتی بدون اشاره به چین و بیانیه های 
مشــترک، تنها به اینکه در ارتباط با تمامیت ارضی «با کسی تعارف نداریم» بسنده 
کرده اســت. ســفیر چین نیز به وزارت خارجه احضار نشده و به او اعتراض نشده  
بلکه او در وزارت خارجه «حاضر شده» و یک مقام درجه سوم (دستیار وزیر بدون 
ذکر نام) با ایشان گفت وگو و تنها در رابطه با تعرض به تمامیت ارضی ایران ابراز 
«ناخرســندی» کرده و دیگر اتهامات را مسکوت گذاشته است. این در حالی است 
که موضع اصولی این بود که اقدام چین با نام و نشان قویا محکوم می شد و سفر 
معاون نخســت وزیر چیــن به تهران تعلیق و انجام آن بــه تصحیح مواضع چین 
مشــروط می شد. ... و اما آنچه مهم تر است، آسیب شناسی جدی سیاست خارجی 

جمهوری اسلامی است.


